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  . مقدمه1
) در دهة ابتـدايي قـرن چهـاردهم عليـه برخـي قواعـد بسـتة شـعر         1338ـ 1276نيما يوشيج (

زدن ذهنيت كلاسيك از شعر، انقلابي در شعر فارسـي ايجـاد    كلاسيك فارسي شوريد و با برهم
ب يك كتاب منتشر نكـرد  صورتي مدون و مرتب در قال اش را به گاه نظريات ادبي كرد. نيما هيچ

در سرتاسر تاريخ شعر فارسي هيچ شخصـيتي  «نويسد:  و بااينكه كريمي حكاك درمورد وي مي
هـا و تفسـيرهاي گونـاگون     هـا، توضـيح   به اندازة نيما آثار خودش را با ملاحظات نظري، شرح

نظريات  )، اما بايد توجه داشته باشيم كه عمدة417: 1384(كريمي حكاك، » همراه نكرده است
او بعدها توسط گردآورندگان آثارش تدوين و منتشر شد. همچنين در ميان آثار به جا مانـده از  
نيما، شرح و توضيح و تفسيري درمورد اشعار خودش وجود ندارد و گويا او بيشتر سعي داشت 
تا با معرفي مباني هنر مدرن و شعر جديد جهان اذهان جامعه را براي مواجهه و پـذيرش شـعر   

اش كـه خـود آن را منتشـر     متفاوت و متجدد خود مهيا كند. كمااينكه موضوع تنهـا اثـر نظـري   
كـه بعـدها توسـط    » ارزش احساسـات در زنـدگي هنرپيشـگان   «كند، يعني سلسله مقـالات   مي

يابـد، روانشناسـي اجتمـاعي هنرمنـدان و      ابوالقاسم جنتي عطائي در قالب كتابي نيز انتشار مـي 
  هاي تاريخي و اجتماعي احساسات هنري آنان است. و پژوهش در ريشهشاعران جهان معاصر 

داد.  باري نيما در ارائة نظريات خود و مباني نظري شعرش چندان جـديت بـه خـرج نمـي    
دليل گنگي و نارسايي نتوانست آنچنان كه بايـد گـره از    ضمن اينكه آنچه از او منتشر شد نيز به
وستداران شعر او و پيروانش را واداشت تا بـه يـاري او   كار معرفي شعرش بگشايد. همين امر د

هاي مختلف شعر او و دفـاع از او   بشتابند و با نگارش مقالات و مطالبي به معرفي و تبيين جنبه
اي در معرفي و تثبيت شـعر   در برابر سنتگرايان بپردازند. يكي از پيروان نيما كه جايگاه برجسته

اند  . برخي براي اخوان در اين حوزه چنان جايگاهي قائل شدهثالث است نيما دارد، مهدي اخوان
) و 126: 1377(موحـد،  » اندازة اخوان شناساند و نـه سـتاييد   كس نه به نيما را هيچ«اند:  كه گفته

چنيني در  ). اظهارنظرهاي اين150: 1390(برهاني، » اخوان براي شعر نيمايي شناسنامه تهيه كرد«
رسد. يكي از نقاط ضعف حوزة نقد ادبـي معاصـر    شيفتگي به نظر مي آميز و از سر ظاهر اغراق

وبغض نگارنده نسـبت   ها و حتي گاه مقالاتي است كه احساس و حب حضور جملات و گزاره
ها را رقم زده است. اين مسئله تا حدودي به اختلاف سليقة طرفداران  به سوژة مورد بررسي، آن

هرحـال اعتبـار    جهت هرچند طبيعي است، اما بـه  زينگردد و ا هاي مختلف شاعري بازمي شيوه
  فضاي نقد ادبي معاصر را تا حدودي دچار خدشه كرده است.
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در چنين جوي جملاتي كه دربارة نقش اخوان در معرفي شعر نيما نوشته شده است ـ و در  
ودن علت كلي ب ها اشاره خواهيم كرد ـ نيز حتي اگر صائب باشند به  بخش پيشينة پژوهش به آن
رو  در مقالة پيشتوانند با ترديد و پرسش مواجه شوند. به همين علت  و عدم تشريح و تبيين مي

مشخص كنيم آنچه درمورد نقـش ويـژة اخـوان در شناسـاندن     برآن شديم تا با پژوهشي علمي 
اند تا چه حد درست است. براي رسيدن بـه ايـن مقصـود     بوطيقاي شعر نو به جامعة ادبي گفته

هاي آنان در معرفي شعر  ها و نوشته شناسايي شناسانندگان پيش از اخوان و بررسي مقاله ابتدا به
پردازيم تا جايگاه اخوان در اين حوزه و اهميـت آنچـه وي در پـي ابـلاغ آن برآمـده و       نيما مي

هاي منحصـر بـه فـرد و نقـش      اند، مشخص شود. سپس به بيان ويژگي پيشينيان به آن نپرداخته
  ايم. ترين مقالة اخوان در معرفي شعر نيما پرداخته ين و مهمتاريخي نخست

  
  پيشينة پژوهش 1.1

تا كنون دربارة نقش اخوان در شناساندن شعر نيما پژوهش مستقلي نوشته نشده است و تنها در 
اي به آن رفته اسـت كـه در ادامـه بـه      هاي پژوهندگان شعر معاصر اشارات پراكنده برخي نوشته

  كنيم. ها اشاره مي آن
  محمد حقوقي معتقد است:

اند در حقيقت  دانشگاهيان و فرهنگياني كه بيش و پيش از شعر نو با شعر كهن مربوط بوده
ويژه  اند؛ به هاي اخوان كسب كرده استعداد ارتباط با شعر نو را از طريق مقالات و روشنگري

و خوانندگان را براي گشايد  هاي زباني شعر نيما را مي آنجا كه مشكلات و معضلات و گره
  )60: 1391كند (حقوقي،  آماده ميورود به فضاي شعر نيما (بالأخص) و شعر نو (بالأعم) 

: 1391كدكني،  كدكني كه معتقد است بهترين دفاع از نيما را اخوان تعهد كرد (شفيعي شفيعي
رفـي راسـتين   نيما راهي را آغاز كرد، اما كمال بخشيدن بدين راه و رسـم و مع «نويسد:  ) مي51

علمي آن و نشان دادن نمونة استوارش به دست اخوان انجام شد. از اين نقطه است كه اهميـت  
رفتـه   رفتـه «) مهدي برهاني نيز در اين زمينه نوشته اسـت:  108(همان: » شود كار اميد آشكار مي

را  هاي فني او دربارة وزن نيمايي همراه اشـعار فخـيمش جامعـه    گوهاي اخوان و نوشتهو گفت
  ).147: 1390(برهاني، » قانع ساخت كه به جريان جديد شعر جدي بينديشد

در همان ابتداي مقالـه و در يـك بنـد از    » سنت در خدمت مدرنيته«سعيد رضواني در مقالة 
آميـز او دربـارة عـروض     مقالة نبـوغ «جايگاه برجستة اخوان در ميان شناسندگان نيما گفته و به 
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 3اي را از دستغيب آورده كـه در بخـش    و در اثبات اهميت آن جملهاشاره كرده است » نيمايي
» نوعي ديگر از وزن در شعر امروز فارسي) «28: 1386مقالة پيش رو نقل شده است. (رضواني، 

) مقالة ديگري از همين نويسنده اسـت  24ـ   17، صص 1388، 11(در: نامة فرهنگستان، شمارة 
پـردازد و   اد در ايمان بيـاوريم بـه آغـاز فصـل سـرد مـي      كه به بررسي اوزان اشعار فروغ فرخز

الـة خـود اسـتفاده كـرده اسـت و هـيچ       نويسنده تنها از نام مقالة موضوع بحث ما در عنوان مق
  شباهت ديگري ميان موضوع و مباحث اين مقاله با پژوهش ما وجود ندارد.

  
  . شناسانندگان پيش از اخوان ثالث2

پيش از اخوان كوشندگان ديگري براي شناساندن نيما و شعر او به جامعه مطلب انتشار دادند و 
تـري از   اند. بـراي اينكـه درك دقيـق    بعضاً خود را مورد سرزنش و انتقاد مخالفان نيما قرار داده

هاي پيش از اخوان را بررسي كنيم  موقعيت اخوان در نيماشناسي داشته باشيم لازم است كوشش
انـد و   اند و به معرفي آن پرداختـه  ها بر كدام بعد از شعر نيما انگشت نهاده و ببينيم در اين نوشته

توانسته بوده باشد. بر اين اساس  العمل جامعه نسبت به آن نوشته چه بوده يا چه مي احياناً عكس
داختيم هاي چهار دهة نخست قرن چهاردهم به يافتن مطـالبي پـر   با كاوش در نشريات و كتاب

كه تا پيش از مقالات اخوان درمورد نيما نگاشته شده است. مطالب منتشر شـدة پـيش از مقالـة    
  اخوان به شرح زير است: 

از  منتخبات آثـار محمدضياء هشترودي نخستين كسي بود كه در آنتولوژي شعر خود به نام 
اي  صـفحه  ر مقدمة نيمعنوان يكي از شاعران شاخص معاصر ياد كرد. بااينكه هشترودي د نيما به

كند، اما كتـاب او در   هاي خاصي از شعر او را معرفي نمي خود بر اشعار منتخبش از نيما ويژگي
توجهي داشته است. واكنش بهار به انتشار اشعار نيما در ايـن كتـاب    شدن نيما تأثير قابل شناخته

شعار او در اين كتاب ) و شيفتگي شهريار نسبت به نيما پس از خواندن ا50: 1350(جمشيدي، 
  هايي از تأثير اين كتاب در معرفي نيما و شعر اوست. ) نمونه10: 1344(سپيده، 

ارد احسـان طبـري اسـت. طبـري در     گذ دومين شخصي كه در راه معرفي شعر نيما گام مي
اي  كند و بـر آن مقدمـه   ، منتشر مينامه مردمنيما را در نشرية خود، » اميد پليد«شعر  1322  سال
) امـا  575ـ ـ557: 1399شود (ن.ك: يوشـيج،   نويسد كه هرچند با واكنش تند نيما مواجه مي مي
رسد يكي از مؤثرترين اقدامات در شناساندن بوطيقاي شعر نيما به جامعه بـود. تـأثير    نظر مي به

. جايگاه برجستة طبري در ميان قشري از جامعه؛ از 1بسيار نوشتة طبري به دو علت بوده است: 
گرفت، طبيعتاً آنچه او  گرايان قرار مي هاي طبري بسيار مورد توجه چپ كه مقالات و نوشتهآنجا 
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شناسـاندن نيمـا مـؤثر بـوده اسـت؛      دربارة نيما نگاشت نيز مشمول چنين حكمـي شـده و در   
پذير شعر نيما: طبري با تأويـل كـردن شـعر اميـد پليـد بـه        شناساندن بعد سمبوليك و تأويل  .2

بان نشان داد كه شعر نيما يك ويژگي اساسي دارد كه مورد غفلت قرار گرفتـه  ز مخاطب فارسي
هـاي نوآورانـة پـيش از خـود      نـه اي كه نقطة برتري شعر نيما نسبت به تمـام نمو  است. ويژگي

  است.  بوده
اي بـر آن   صـفحه  اي چهارده نسخة كامل افسانة نيما را با نوشتن مقدمه 1329شاملو در سال 

اي است كه براي نخستين بار شاملو در اين مقدمه به  مانتيك بودن افسانه مسئلهكند. ر منتشر مي
هـم   ) ازآنجاكه اين نخستين چاپ كامل افسانة نيما بود، آن12: 1329كند. (يوشيج،  آن اشاره مي

كرد، اين  وار داشت ذوق جامعه را به سمت خود متمايل مي در مقطعي كه اشعار رمانتيك توللي
  پسند تأثيرگذار بوده است. خصوص به جوانان رمانتيك في نيما بهاقدام در معر
احمد در  ترين كوشندگان در معرفي شعر نيما به جامعه بود. آل احمد يكي از جدي جلال آل

كنـد. او   در دو بخش منتشر مـي » افسانة نيما«مطلبي را تحت عنوان  ايران ما 18و  15دو شمارة 
رود و به برخي مسائل دستوري  يان محتواي داستاني افسانه ميسراغ ب در بخش اول اين مقاله به

). 4و3الـف:  1329احمد،  (آل كند. هايي از اشعار نيز اشاره مي هاي نحوي در مصراع جايي و جابه
جلال در بخش دوم مقالة خود همچنان كه خودش گفته به دنبـال يـاد دادن قواعـد وزن شـعر     

كنـد.   آغاز مي» پادشاه فتح«عر نيما با تكيه بر بخشي از نيماست و اين كار را از نحوة خوانش ش
) 5و 4ب: 1329احمد،  كند. (آل نيما را تقطيع افاعيلي مي» واي بر من«او در ادامه بخشي از شعر 

پرتو علوي مطلبي سرشار از طعنه و تعريض و تمسخر » افسانة نيما يوشيج«پس از انتشار مقالة 
 1كنـد.  در انتقاد از مقالة جلال و شـعر نيمـا منتشـر مـي     يران ماامجلة  21و  20را در دو شمارة 

 ـ  » دفـاع از نيمـا  «جلال كمـي بعـد مقالـة     ة پرتـو علـوي در همـان مجلـه     را در پاسـخ بـه مقال
  دهد.  مي  انتشار
يكي از مشهورترين مقالات در معرفي شعر نيما را  علم و زندگيمجلة  5احمد در شمارة  آل

مشكلي در وزن و شكل «داند:  كند. جلال در اين مقاله مشكل نيما را دو بدعت او مي منتشر مي
شعر و مشكل ديگر در معنا و در مفهوم آن و تنها يكـي از ايـن دو كـافي بـوده اسـت كـه داد       

شـهورترين و مـؤثرترين نويسـنده    احمـد را م  ) آل27: 1357احمـد،   (آل» پرستي را درآورد كهنه
دانند. جلال كه داراي نفوذ كلام و شهرت در جامعه بود با نگـارش مقـالات    چهل ميو سي  دهة

توانست در مطرح شدن نام او مؤثر باشد؛ كمااينكه گردآورندة  متعدد دربارة نيما طبيعتاً خيلي مي
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از طريق همين مقالة جـلال، يعنـي مشـكل    گويد نخستين بار  آثار نيما يعني سيروس طاهباز مي
  )471: 1387شود. (طاهباز،  نيما يوشيج، با نيما و شعرهاي او آشنا مي
ثالث است در اينجا بايد اشـاره كنـيم كـه اخـوان در      ازآنجاكه مسئلة اصلي اين مقاله اخوان

افسانة نيما «قالة احمد در م هايش از مقالات جلال تأثير پذيرفته و ايده گرفته است. آل نيمانويسي
ها در شعر نيمايي اشاره كرده و نوشته است:  هاي نحوي در مصراع جايي به برخي جابه» يوشيج

وتأخيرها و اين تعبيرات و تركيبات تازه، در جملات  ها و اين تقديم وجود اين حذف و اسقاط«
) 4الـف:  1329احمـد،   ل(آ» آمده. تنها در شعر نيما قابل ايراد نيست، بلكه در شعر قدما هم مي نه

را بـه نگـارش    عطا و لقـاي نيمـا يوشـيج   اي است كه اخوان به دنبال اثبات آن كتاب  اين نظريه
  هاي متعددي از شعر قدما در آن پرداخته است. درآورده و به تشريح آن و آوردن نمونه

احمـد ترسـيم    كه اشاره كرديم نقشة عروضي شعر نيما براي نخسـتين بـار توسـط آل    چنان
ثالث در تقطيع چنـد شـعر نيمـا در     توانسته الگوي اخوان شود و اين نمونة كوچك جلال مي مي

هاي يك شعر نيمـا را نيـز در    بندي مصراع بوده باشد. جلال حتي قاعدة پايان» نوعي وزن«مقالة 
  انجام داده است.» نوعي وزن«دهد. كاري كه اخوان نيز در  مقالة خود توضيح مي
وام گرفتـه  » مشكل شعر نيما«هاي نيما را از مقالة  دعت ناميدن هنجارشكنياحتمالاً اخوان ب

دانـد كـه    گرايان با شعر نيما را همان دو مـوردي مـي   است. جدا از اين، اخوان نيز مشكل سنت
) به عقيـدة جـلال،   142و  78: 1376ثالث،  كند. (اخوان ها اشاره مي اش به آن جلال در اين مقاله
ننهاده است، بلكه با پيشنهاد عروضي خود، كند و زنجير را از دست و پاي  نيما عروض را كنار

همين نظريـه  » نوعي وزن«) اخوان نيز در مقالة 28: 1357احمد،  شعر معاصر باز كرده است (آل
  دهد. ) و بسط مي143و  101، 48: 1376ثالث،  كند (اخوان را تكرار مي

ميد خلخالي در برگزيدة خود از شـعر معاصـر   يك سال پيش از انتشار مقالة اخوان، عبدالح
عصر اوست ده صفحه را به  وپنج تن از شاعران هم كه حاوي شرح حال و منتخبي از اشعار سي

  )415ـ  414: 1333حال مختصري از او نوشت. (خلخالي،  اشعار نيما اختصاص داد و شرح
ين مقطع زماني انتشار يافته هاي ديگري نيز در ا به غير از موارد ياد شده مقالات و يادداشت

ها از نيما و شعرش ذكري به ميان آمده است. چنانكه پيشتر گفتيم پرتـو علـوي مقالـة     كه در آن
منتشـر كـرد. تـوللي     ايران ما 21و  20هاي  احمد در شماره را در پاسخ به مقالة آل» افسانة نيما«

، آورده و در آن رهـا وعه اشعار خـود،  عنوان مقدمه در اولين مجم را به» كهنه و نو«مطلبي با نام 
هـا و   چشـم اي توأم با انتقاد به شيوه شاعري نيما كرده است. نادر نادرپور نيـز در مقدمـة    اشاره
ناميدن نيما به زبان شعر او انتقـاداتي وارد كـرده اسـت.    » گشاينده راه تازه«يش درعين ها دست



  173  و ديگران) منش محمد شادروي( جايگاه مهدي اخوان ثالث در نيماپژوهي

 

بـر پيشـگفتار نيمـا يوشـيج بـه       جنگـي خروس هوشنگ ايراني در شمارة دوم دورة دوم مجلة 
اطلاعـات   12شاهرودي نقدي نوشته است. از علي دشتي در شمارة  آخرين نبرد مجموعة شعر

منتشر شده است كه حـاوي انتقـاداتي بـه    » هايي دربارة شعر نو انديشه«اي با عنوان  ، مقالهماهانه
كـه در  » د پيرامون شـعر نـو  سخني چن«اي با نام  سبك شعر نيماست. عبدالمحمد آيتي در مقاله

  به شعر نيما آورده است. فرهنگ نو منتشر شده مطالبي راجع 5شمارة 
نـوعي در   ها نقد شـيوة نيماسـت، بـا اينكـه بـه      از آنجا كه موضوع اين مقالات و ويادداشت

حال به دليل ناقدانه بـودن ماهيتشـان از طـرح     اند، بااين شناخت اسلوب شعر نيما تاثيرگذار بوده
  ها صرف نظر شده است. حث آنمبا
  
  ثالث شناسانندة وزن شعر نيما . اخوان3

اسـت كـه   » در شعر امـروز فارسـي   نوعي وزن«نخستين مقالة اخوان در زمينة نيماشناسي مقالة 
شود. ما در اين پژوهش تنهـا بـه بررسـي همـين مقالـة اخـوان خـواهيم         منتشر مي 1334  سال

عنـوان   رين مقالة اخـوان كـه موجـب مطـرح شـدن او بـه      ترين و تأثيرگذارت پرداخت؛ زيرا مهم
مؤثرترين شاگرد نيما در معرفي شعر نيمايي شد، اين مقاله بود. اين واقعيتي است كـه بسـياري   

نوعي وزن "«اند؛ براي نمونه: عبدالعلي دستغيب دربارة اين مقاله نوشته:  پژوهشگران مطرح كرده
» دن در بسـتة شـعر نيمـايي و وزن آن بـوده اسـت     از كليدهاي مهم در باز كر "در شعر فارسي

» مشكل وزن نيمايي را مقالـة اخـوان حـل كـرد    «) و موحد معتقد است: 250: 1390(دستغيب، 
  پور نيز بر آن است كه اين مقاله ). امين124: 1377(موحد، 

در نوع خود نخستين و بهترين مقاله در تبيين و تدوين دستگاه عروض شعر آزاد (نيمـايي)  
شايسـت آن را بـه انجـام     رود؛ زيرا كاري بايسته بود كه نيما خود نيز چنانكه مي شمار مي به

نرسانده بود ... حرف اصلي درمورد طرح بنيادي دستگاه عروضي شعر نيما (وزن و قافيه و 
 بـراي هميشـه اخـوان ثالـث نوشـته اسـت      شكل بيروني) تقريباً همان است كه يك بـار و  

  ).470ـ 469: 1386پور،  (امين

شود كـه دريـابيم ايـن پـژوهش اخـوان       تر مي اهميت و جايگاه ويژة اين مقاله وقتي نمايان
ويژه پس از مرگ نيما، سايرين خود را  هايي گسترده به خلأيي را پر كرد كه با وجود نيماپژوهي

اند و تنها به چاپ مجـدد و مكـرر آن در طـول     هاي مجدد در آن حوزه ديده نياز از پژوهش بي
خصـوص پـس از مـرگ نيمـا      هاي پاياني دهه سـي و بـه   اند. در سال اليان متوالي روي آوردهس
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كوشـيدند تـا ابعـاد مختلـف      نوشتن از نيما و شعرش رشد چشمگيري يافت و پژوهشگران مي
حـدي فزونـي    شعر او را شناسايي كنند و به ديگران بشناسانند. نوشتن از نيما پس از مرگ او به

در تاريخ هزاروپانصد سالة زبان فارسي دري، دربارة هيچ «نويسد:  ي ندوشن مييابد كه اسلام مي
). مقـالات بعـد از   167: 1395ندوشـن،   (اسـلامي » فرسايي نشده است اندازة نيما قلم شاعري به

انـد. در هنگـام انتشـار ايـن مقـالات،       اخوان در چنين جو و فضايي منتشـر شـده  » نوعي وزن«
اي جديـد و عجيـب    د نيما شناسانده شده و شعر نيما ديگر پديـده هاي مختلف شعر آزا ويژگي

ها تنها مرجع در  حدي دقيق و كامل بود كه تا مدت نبود. در اين ميان اما نخستين مقالة اخوان به
ديدند و به ارجـاع   اين حوزه بود و ديگر پژوهشگران به كاوش ديگري در اين زمينه نيازي نمي

ند. اين مقاله تنها مقالة اخوان است كه چند بار در چند نشـريه منتشـر   كرد به اين مقاله اكتفا مي
اي از كـار   ثالث دربارة نيما ارزشمندند و هر يك شناسانندة گوشـه  شود. ديگر مقالات اخوان مي

نـوعي وزن در  «ترين و تأثيرگـذارترين مقالـه    توان گفت مهم جرئت مي ها به نيما اما در ميان آن
سبب، در ادامه به بررسي اين مقاله و دلايل جايگاه ويـژة آن   ست. به همينا» شعر امروز فارسي
  پردازيم. در نيماشناسي مي

  
  »نوعي وزن در شعر امروز فارسي«شده در مقالة  . مباحث مطرح4

راه هنـر  در ماهنامـة   1334نخسـتين بـار در شـهريور    » نوعي وزن در شعر امروز فارسي«مقالة 
گرايان و مخالفان نيما را بـه جنبـة وزنـي     كه نوك پيكان حملة سنت ثالث شود. اخوان منتشر مي
مـن در ايـن مقالـه    «ديد درمورد هدف خـود از نگـارش ايـن مقالـه نوشـته اسـت:        شعر او مي

خواهم فقط به همين پرسش پاسخ دهم كه اين چطور وزني است و چه امري چه ضرورتي  مي
ــه     ــنظم ب ــت و م ــه آن اوزان يكنواخ ــت ك ــده اس ــب ش ــينموج ــه  چن ــر يافت ــكلي تغيي » ش

  ).81: 1376  ثالث، (اخوان
ثالث تأكيد دارد و در چند جاي مقاله تكرار كرده است كه نيما بـا شـعر نـوي خـود      اخوان

) به 143و  101ها افزوده است. (همان:  هاي پيشين را از ما نگرفته، بلكه نوعي جديد بر آن وزن
كنـد و بـه همـين     يي را براي شاعر ايجاد ميها نظر او شعر گفتن در اوزان كلاسيك محدوديت

تـوان   گونـه مـي   هـا را ايـن   علت اشكالاتي اساسي در كار قدما حتي اسـتادان برشـمرده كـه آن   
. ناهماهنگي وزن با محتوا به جهـت يكنـواختي وزن حتـي در قالـب مثنـوي      1بندي كرد:  دسته

ت قاعـدة تسـاوي وزنـي    . حشـو در شـعر بـراي رعاي ـ   2)؛ 87عنوان آزادترين قالب (همـان:   به
وپـيش آمـدن    . پس4)؛ 110ـ عدم مطابقت پايان جمله با بيت (همان: 3)؛ 89ها. (همان:  مصراع
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. سرپيچي از قواعد مسلم دستوري كه حتـي در شـعر بزرگـاني    5)؛ 110متعلقات جمله (همان: 
رد ) اخـوان بـراي هركـدام از ايـن مـوا     92و  91شود (همان:  چون فردوسي و مولوي ديده مي

ري كـه نيمـا بـا وزن شـعر كـرد      كند. از نظـر اخـوان كـا    هايي را از ادب كلاسيك ذكر مي مثال
  كردن عيوبي بود كه برشمرد. برطرف

هاي شعر نيما براي بعضي ادبـا   ام كه شيوة اختتام مصراع نويسد ديده و شنيده ثالث مي اخوان
ن مقاله كوشيده تا در ايـن  جهت، در بخشي از اي ) به همين112جاي پرسش بوده است (همان: 

ها در شـعر   بندي مصراع زمينه آنچه به قول خود دريافته و آزموده را مطرح كند. او مواضع پايان
هـاي اخـوان در ايـن     ) يافتـه 109تا 107كند. (همان:  گانه تشريح مي اي هشت نيما را طبق قاعده

  بخش تحقيقي جامع در اين حوزه است.
جـز دو سـه تـن، اوزان     ب جوانان به جرگة شعر نو پيوسـته بـه  نويسد: اغل وي در ادامه مي

آيـد و در ادامـه نقشـة     )؛ لذا درصدد رفع اين خلأ برمـي 124اند (همان  نيمايي را اشتباه دريافته
هـزج سـالم، رجـز سـالم، متقـارب،      عروض نيمايي و زنجيرة افاعيل در بحرهاي رمـل سـالم،   

 128كند (همان:  صورت دقيق رسم مي ترين به ترين به بزرگ مكفوف، سريع را از كوچك  هزج
قصدم آن است كـه دانسـته شـود كـار نيمـا و بعضـي پيـروان و        «گويند:  ) و در انتها مي135ـ 

قانون و قاعده نيست و بنياد استوار و اسـتحكام   پذيرندگان پيشنهادهاي انقلابي او سرسري و بي
ين مقاله به پيشينة ابتكار وزني نيما پرداخته ). م. اميد در بخش پاياني ا135(همان: » اصولي دارد

  كند. هاي احتمالي الهام و تأثير نيما در اين حوزة ذكر مي عنوان سرچشمه و نهُ مورد را به
  
  »نوعي وزن در شعر امروز فارسي«. دلايل جايگاه ويژة مقالة 5

  تشريح بدعت مادر 1.5
رد، در مطالب و مقالات پيش از اين مقالة اي كه نيما در شعر ايجاد ك با همة اهميت تحول وزني

طور كه بايد توجه نشده بود. اين  كه گذشت و ملاحظه شد، به اين بدعت نيما آن چنان اخوان، آن
ــدايعهــ مــادر بــدعت«در حــالي اســت كــه ايــن ويژگــي بــه تعبيــر اخــوان   نيماســت. » ا و ب

ترين و بارزترين ويژگي شعر نيمـا   ). غلامحسين يوسفي نيز مهم143و  80: 1376  ثالث، (اخوان
ها در موسيقي شـعر پديـد    جايي قافيه ها و جابه داند كه او با كوتاه و بلندي مصراع را بدعتي مي

هاي نيمـا را نگـرش تـازة او بـه      ) پورنامداريان اساس بدعت481: 1396آورده است. (يوسفي، 
) 259و  131: 1389كـرد (پورنامـداريان،    شيوة بياني خاص خود را اقتضا مـي  داند كه جهان مي
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راست اين است كه هـر نـوع دگرگـوني اساسـي در شـعر معلـول تحـول ذهنيـت، انديشـه و          
اي ديگـر   گونـه  اي ديگر نوشت، مگر آنكه به گونه توان به نمي«بيني شاعر است.  طوركلي جهان به

) 44: 1377(فوكو، » دهي جهان است، همان انديشيدن است. نفكر كرد؛ زيرا نوشتن همان سازما
به همين علت، مبناي تحولات اساسي نيما در شعر را بايد ذهنيت و نگرش متفاوت به جهان و 

بابت اين سخن پورنامداريان سخن درستي است و ايـن نگـرش و    هاي آن دانست. ازاين پديده
  انحرافاتش از شعر كلاسيك رقم زد.ذهنيت تازة نيما بود كه شعر آزاد را با همة 

حال، وزن عروضي در شعر فارسي به چنان عنصر ثابتي تبديل شده بـود كـه هرگونـه     بااين
هاي شعر فارسي در طول  رفت. وزن ترين بدعت به شمار مي تغيير و تحول در آن حقيقتاً اصلي

رسيد  رممكن به نظر ميها غي صورت سنتي محكم و استوار درآمده بود كه عدول از آن ها به قرن
رو، اين اقدام نيما به دليل اين ديرينگي سنت عروضي،  و تغيير در آن سخت و دشوار بود. ازين

تـرين   نوعي تخريب مقاوم بارزترين وجه سرپيچي از قواعد كهن شعرسرايي بود و اين كار او به
ناصر مختلف شعر شد. بايد در نظر داشته باشيم كه در ميان ع ستون شعر كلاسيك محسوب مي

كلاسيك از قبيل زبان، تخيل يا تصوير و محتوا يا انديشه و موسيقي، اين قسم آخر يعني وزن و 
شود؛ چراكه عناصر ديگـر بـا    تغييرترين بخش شعر كلاسيك محسوب مي قافيه ايستاترين و كم

ك فراينـد  اند؛ زبان در ي ـ هايي را به خود پذيرفته تحولات اجتماعي و تغييرات سبكي دگرگوني
هـاي مقطعـي در    طبيعي مداوم در حال دگرگون شدن بوده و هست و اين تغييـرات و تفـاوت  

ها پرداختـه شـده اسـت. در     شناسي به آن هاي سبك اشعار ادوار مختلف نمود يافته كه در كتاب
اي را كـه   تـوان تحـولات عمـده    شناسي مي هاي سبك زمينة تصوير نيز با مراجعه به همان كتاب

شاعران ادوار مختلف به فراخور تحولات اجتماعي شعر فارسي در ايـن حـوزه پذيرفتـه    اشعار 
شناسي تصـوير در هـر سـبك از     مباني معرفتي و زيبايي«است، مشاهده كرد. اساساً در ادب ما 

). در زمينة محتوا يا انديشه نيز تغييـر  31: 1389(فتوحي، » ها متفاوت است اساس با ديگر سبك
بيني انسان ايراني در طـول تـاريخ شـده     و اجتماعي موجب دگرگوني جهان و تحولات سياسي

هاي متمادي، شـعر فارسـي بـه     سبب فقدان نهاد فلسفي در ايران، طي قرن كه به است. ازآنجايي
گاه اين تحـولات فكـري    ترين تجلي ظرف انديشه و تفكر انسان ايراني تبديل شده است، اصلي

هـا، شـعر فارسـي تـا      و عروض و قافيه و نحوة چينش مصراع شعر است. اما در زمينة موسيقي
 موسـيقي شـعر  پيش از مشروطه كمترين تحول را در طول تاريخ به خود ديده است. نويسـندة  

هـاي تـازه    اش اختـراع وزن  در قلمرو عروض فارسي با همة گستردگي«باره معتقد است:  دراين
). قوالبي 94: 1378كدكني،  (شفيعي» دهد رايج نيست و چنين كاري تنها برحسب اتفاق روي مي
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اند. مسمط و چهارپـاره هـم    اند و همواره در حاشيه بوده چون مستزاد چندان جدي گرفته نشده
هاي اساسي عروض شمس  كنند، همچنان چالش اي كه ايجاد مي جديدند و درعين آزادي نسبي

هـا   اش را طرح كرد، بر آن ها پيشنهاد عروضي زدن آن قيس و قوالب كلاسيك كه نيما براي پس
رو، تحولي كه نيما در وزن عروضي ايجاد كرد، دگرگوني در بخشي از شـعر   حاكم است؛ ازاين

رو تحول عروضـي   فارسي بود كه در طي قرون، ناچيزترين تغييرات ممكن را پذيرفته بود. ازين
  ترين بدعت نيما محسوب كرد. ترين و اساسي توان مهم نيما را مي

هـا نيـز    توان دريافت كه آن هاي استادان و طيف سنتگرا نيز مي واكاوي انتقادات و واكنشبا 
بهرگي از عـروض كلاسـيك    ترين دليل شعر محسوب نكردن اشعار آزاد نيما را همين بي اصلي
توان به واكنش فروزانفر پس از شنيدن شعر نيما در كنگرة نويسندگان  دانستند. براي مثال، مي مي

الزمـان   خوانـد، بـديع   وقتـي شـعر مـي    "كنگرة نويسندگان"كرد در  نيما تعريف مي«رد. اشاره ك
فهمـد كـه    خندد. فروزانفر گفت: چطور اين مرد نمي فروزانفر را ديده بود كه زير ميز رفته و مي

  )11: 1350(شاهرودي، » شعرش وزن و قافيه ندارد؟
زعـم سـنتگرايان گنـاه     سـابقه و بـه   حال با توجه به اينكه نيما خود درمورد اين بـدعت بـي  

اي كه ادعا كرده بود بنا دارد  اش مطلب كارآمدي ننوشت و روشنگري نكرد و مقدمه نابخشودني
گـاه بـه نگـارش درنيامـد،      ) هـيچ 30: 1368راجع به عروض شعر خودش بنويسـد. (يوشـيج،   

بـر اصـول   منـد و مبتنـي    صورت دقيق و قاعـده  ضرورت داشت اصول و قواعد اين نوآوري به
فهم تشريح و تبيين گردد. اخوان ثالث ضرورت ايـن   شدة پيشين و با ادبياتي آشنا و همه پذيرفته

پردازد و با توجه به تسلطش بر علوم و فنـون   يابد و به تشريح مباني اين بدعت مي امر را درمي
رگشا در يابد. بر اين اساس، نخستين پژوهش مفصل و كا ادبي در اين كار توفيق چشمگيري مي

  ثالث بود. حوزة موسيقي شعر نيما مقالة مهدي اخوان
  

  تشريح ضرورت بدعت  نيما 2.5
طور كامل كنـار نگذاشـت بسـيار     جهت كه وزن را به بايد توجه داشت كه كار نيما يوشيج ازاين

وزن، نظير آنچه محمـد مقـدم و تنـدر كيـا منتشـر       گرا به شعر بي غوغادرافكن بود. ادباي سنت
هـا را شـعر    در قياس با نيمـا چنـدان واكـنش شـديدي نشـان ندادنـد؛ زيـرا اساسـاً آن        كردند، 

هايي كـه از آن   دانستند كه تحت تأثير شعر اروپايي و ترجمه دانستند، بلكه قطعاتي ادبي مي نمي
: 1390كدكني،  شدند (ن.ك: شفيعي اشعار در سالياني پيش در مطبوعات ايران چاپ و منتشر مي

دسـت   جهت اين اند و به همين ) ساخته شده275و  198ـ   149: 1392كدكني،  يو نيز شفيع 53
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دانستند، اما نيما بنـاي كـارش را بـر اوزان عروضـي از پـيش       كارها را چندان درخور اعتنا نمي
ها را زده بود و اين يعني حملـه   موجود گذاشته بود؛ با اين تفاوت كه قيد تساوي وزني مصراع

گرايان پاسدار آن بودند. اما چه عاملي سـبب ايـن اقـدام     ين اركاني كه سنتتر به يكي از بنيادي
ها چه ضرورتي داشـت؟ تـا پـيش از     جسورانة نيما شد؟ كنار گذاشتن تساوي عروضي مصراع

هاي مهم ندادنـد.   مقالة اخوان، نه خود نيما و نه هيچ يك از دوستدارانش پاسخي به اين پرسش
ه بود، در مقالة خـود بـه تشـريح    يما ضرورت بدعت نيما را دريافتاخوان كه با تأمل در اشعار ن

  پردازد. مي  آن
كنند بايد بدانند كه شـعر   گرايان از بابت وزن و قافيه ابراز نارضايتي مي گويد اگر سنت او مي

نيما، هم وزن و قافيه دارد و هم اين وزن جديدش قاعده و قانون، اما بايد اين رميدگي نسـبت  
: 1376ا برطرف كرد و سطح آشنايي مردم را با توضيح كافي بالا برد. (اخوان ثالث، به شعر او ر

) به عقيدة وي كاري كه نيما با وزن شعر كرد، برطرف كردن عيوب ذاتـي شـعر كلاسـيك    100
هايي كه در شعر فارسي به كار  وزن«بود. اخوان در مقالة خود با نقل اين جمله از ناتل خانلري: 

گويد اين تنوع وزني و مهارت شاعر  كند، اما مي آن را تأييد مي» و گوناگون است رود، متعدد مي
درسـتي بـه تشـريح     كند و به در انتخاب وزن صحيح نيز عيوب ذاتي شعر كلاسيك را رفع نمي

پـردازد.   كنـد، مـي   اي كه شعر گفتن در اوزان كلاسيك ايجاد مي ها و ايرادات اساسي محدوديت
درستي بر اشـكالات وزن كلاسـيك    وان با تأمل اين موارد را دريافته و به) اخ111ـ   86(همان: 

دهد كه چگونه در شـعر نيمـا ايـن مسـائل      گذارد. او با بيان اين ايرادات توضيح مي انگشت مي
  كند.  خوبي ضرورت اين تغيير بنيادين نيما را تبيين مي برطرف شده و بدين شكل به
طور كه از نظـر تـأثير لازم اسـت     ن خود را طبيعي و آنخواهد سخ به عقيدة اخوان نيما مي

گفته باشد و بين اقتضاي كشش كلام و كميت وزن هماهنگي ايجاد كند. به نظر وي نيما در پي 
آن بود كه وزن را تابع كلام و وسيلة زيباتر كردن مقصودش كند، نـه اينكـه پيـرو وزن باشـد و     

ها نيست، بلكه اين  شاعر براي وجود اين وزن«د كلام و مقصودش را بر اقتضاي وزن امتداد ده
ها هستند كه وسايل كار و ابزار بيان شاعر هستند تا از هركدام به هر نوع و با هر مناسـبت   وزن

كوشد ثابت كنـد وزن نيمـايي از    م.اميد در اين مقاله مي  )101(همان: » كه لازم دارد استفاده كند
) و 84هاي آن اوزان را داشته باشد (همان:  آنكه نقص همان اوزن قديم اقتباس شده است، بدون

تنها مخرب كار قدما و عروض پيشينيان نيست، بلكه گسترش منطقي شيوة  ابتكار نيما يوشيج نه
)  بـاري، اخـوان بـا نگـارش ايـن مقالـه سـعي داشـت طيـف          141و  140آنان است. (همـان:  
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ئله كند كه پـذيرش ايـن نـوآوري يـا     گراي خو گرفته به اوزان كلاسيك را متوجه اين مس سنت
  بست لازم است.  بدعت براي خروج شعر فارسي از بن

  
  دادن بدعت مادرها قرار نتدر امتداد س 3.5
هـاي   ها يا هنجارشـكني  كند براي نوآوري هاي مختلف مقالة خود سعي مي ثالث در بخش اخوان

اد شـعر هزارسـالة فارسـي قـرار     هايي در ادب كلاسيك بجويد و شعر نيما را در امتد نيما ريشه
كه در بخش يافتن پيشينه براي عروض نيمايي اخوان قصد داشـت تـا بـراي بسـتن      دهد. چنان
هايي از سـنت بجويـد و كـار او را در     پرست براي اين ابتكار نيما ريشه گيران سنت دهان خرده

ما بگويد كه نيمـا  حيطة قواعد اشعار ادب كلاسيك قرار دهد. او قصد داشت به مخالفان شعر ني
هر اقدامي كرده آن را از گذشتة خودمان عاريـت گرفتـه و بيگانـه بـا فرهنـگ مـا نيسـت و از        

توان از اين بابت خرده گرفت، چرا بايد  اقدامات گذشتگان ريشه گرفته و اگر بر گذشتگان نمي
  نويسد: هاي قديمي مي حث از نوحهكه در ب بر نيما خرده گرفت؛ چنان

گونه توسع بجويند در  يگران حق دارند و بر ايشان ايرادي وارد نيست كه بدينچرا يغما و د
زني، امـا نيمـا حـق نـدارد      هم براي موضوعاتي از قبيل نوحه و مرثيه و سرود سينه وزن، آن

  )160(همان: و گشاددستي در وزن داشته باشد؟  طلبي چنين وسعت

گويد  دانند و مي ها مي دهندة آن ا و خاتمهو در انتهاي بحث كار نيما را در امتداد همين كاره
آينـد و غبـار    جانبي بيـرون مـي   به اگر نيما را اختتام اين كارها بدانيم ديگر انكار پيشينيان از حق

  )186غوغا را فروخواهد نشاند. (همان: 
عنوان مورد ششم در انتهـاي ليسـت    اكراه به ثالث آن را به كه اخوان» شعر اروپايي«همچنين 

اش قرار داده نيـز بسـيار بيشـتر از آنچـه او      هاي احتمالي نيما در ايجاد وزن و قالب ابداعيالگو
پنداشته بر ذهنيت نيما اثرگذار بوده است؛ اما اخوان براي در چارچوب قواعد شعر هزارسالة  مي

فارسي معرفي كردن شعر نوي نيمـا و رد تهمـت غربـي و غيربـومي بـودن ريشـة شـعر او بـا         
  )161نيما از شعر فرانسه چندان موافق نيست. (همان:  تاثيرپذيري
خصوص در اثناي سـخنش از آبشـخورهاي    هاي مختلف اين مقاله، به ثالث در بخش اخوان

اش، توضيحات و مطالب بعضاً مفصلي درمورد شـعر كلاسـيك    فكري نيما در انقلاب عروضي
امـا عمـدتاً بـه اصـل قضـيه كـه       اند،  كند كه اگرچه در جاي خود بسيار مفيد و مطلوب بيان مي

توان يك فايـدة   حال، مي گشايند؛ بااين يابند و گرهي نمي هاي نيماست، ارتباطي نمي تأثيرپذيري
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اساسي در همين حوزه برايشان متصور شد؛ اشارات و ارجاعات اخوان در اين مطالب به كتـب  
ق وي از اين مطالـب  هايي كه از درك عمي هاي كلاسيك ادب فارسي و عربي و تحليل و ديوان
اي از ادب گذشـته   دهد، حجت موجهي است بر اينكه اخوان شناخت عميق و گسترده خبر مي

ناآگاهي از شعر گذشته و عجـز  «داشته و روي آوردن او به شعر نيمايي و دفاع او از نيما از سر 
انـان نوجـو   گرايان به جو مثابة ناسزا و تهمتي از جانب سنت كه به» از سرودن شعر فصيح سنتي

  شد، نيست. گفته مي
  

  گرايان دادن سنتمخاطب قرار 4.5
ثالـث بـا ايـن مقالـه سـعي داشـت        توجه ديگر درمورد اين مقاله اين بود كـه اخـوان   نكتة قابل

سرا را به جهان شعر نيما راه  بستگان به شعر كلاسيك اعم از استادان دانشگاه و شاعران كهن دل
هـا و   غالباً نوجوياني بودند كه به دنبـال شناسـاندن نيمـا بـه تـوده     بنمايد. شناسندگان ديگر نيما 

گرايـان يكسـره    الخصوص جذب قشر جوان به شعر نيما بودند. اينان تكليفشان را با سـنت  علي
دادند و فرضشان بر اين بود كه اين گروه را  گاه آنان را مخاطب خود قرار نمي كرده بودند و هيچ

شـدن مقالـه و    ت كـاري نيسـت؛ بـه همـين علـت بـه خوانـده       با نيما و هرچـه درمـورد اوس ـ  
رو بـود   گرا و استادان دانشگاه چندان چشمي نداشتند. ازين هايشان توسط اديبان سنت يادداشت

گـرا   هايشان حتي با بياني سرشار از طعن و تمسخر از شاعران سنت ها در نوشته كه برخي از آن
اش بـه دنبـال ايجـاد ارتبـاط بـا اديبـان و        در اين مقالهرسد اخوان  ، اما به نظر مي2كردند ياد مي

دست در شعر كلاسيك بـود و از جهـان    ثالث خود شاعري چيره گرا است. اخوان استادان سنت
ابهـام و تيرگـي و آبكنـدها و    «سنت پـا بـه دنيـاي نيمـا گذاشـته بـود و سـعي كـرده بـود تـا           

سد. او كه تجربة گذر از شعر كلاسـيك  ) آن را بشنا282: 1397/1ثالث،  (اخوان» فرازوفرودهاي
بستة شعر كهن بود، كوشيد تـا در ايـن مقالـه موسـيقي      حال دل به تجدد نيما را داشت و درعين

هاي  كند از گفتمان و دانش گرايان نيز بشناساند. به همين سبب، او سعي مي شعر نيما را به سنت
  ها براي اثبات شيوة تازة نيما استفاده كند. آن

با اين مقاله نقشة عروض نيمايي را به اديبان و اسـتادان ادبيـات بـا زبـان و گفتمـان      اخوان 
ويژه نسل جديدتري كه به دانشگاه راه يافته بـود بـا    بسا اين استادان به خودشان عرضه كرد. اي

خواندن اين مقاله به تأمل در كار نيما واداشته شده باشند. اين سخن حقوقي را يك بـار ديگـر   
انـد در   دانشگاهيان و فرهنگياني كه بيش و پيش از شعر نو با شعر كهن مربوط بوده«كه  بياوريم

» انـد  هاي اخوان كسب كـرده  حقيقت استعداد ارتباط با شعر نو را از طريق مقالات و روشنگري
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هاي نزديك  ) تلاشي كه اخوان براي مرتبط كردن عروض شعر نيما به نمونه60: 1391(حقوقي، 
دهد براي جلب نظر همين طيف و بيگانه قلمداد نشدن شعر نيما  ر فارسي انجام ميدر سابقة شع

 نزد اينان است.

شود كه پرويز ناتل خـانلري،   ثالث زماني منتشر مي بايد در نظر داشته باشيم اين مقالة اخوان
اقدام ها، از يك سال پيش در مجلة خود، سخن،  يكي از منتقدان شعر نيما و پيشرو نئوكلاسيك

بــه انتشــار مقــالاتي در حــوزة موســيقي و وزن شــعر فارســي كــرده بــود. خــانلري مقــالات  
را بـه  » تنوع در وزن واحد«و » انواع وزن در شعر فارسي«، »وزن شعر فارسي«، »الفاظ  يموسيق«

سال پنجم مجلة سخن منتشر كرده بـود. او در سـال انتشـار     7و  5، 4، 3هاي  ترتيب در شماره
تـوان   اي مي در وزن شعر فارسي چه كار تازه«و » وزن نو«اخوان نيز مقالات » ي وزننوع«مقالة 
تحقيـق انتقـادي در عـروض فارسـي و     كتـاب   1327را منتشر كـرد. خـانلري در سـال    » كرد؟

نظر بـود.   و در حوزة وزن شعر متخصص و صاحب 3را منتشر كرده چگونگي تحول اوزان غزل
خانلري با چنـين تخصصـي در حـوزة وزن     منتشر كرد كه ناتلاخوان مقالة خود را در شرايطي 

  ها نوشته بود: كاش ميان نئوكلاسي شعر و جايگاه ويژه
دامنة اوزان شعر فارسي بسيار وسيع است و وزن در فارسي انواع متعدد و گوناگون دارد و 

در  هـايي كـه   ها و سـكته  ... وقفهريك از انواع آن براي بيان يكي از حالات مناسب است
شود در موارد مختلف ممكن است مورد استفادة شاعر قرار  يك از اوزان مجاز شمرده ميهر

 تـر سـازد   ي بيـان معنـي مقصـود مناسـب    ها آهنـگ شـعر خـود را بـرا     وسيلة آن گيرد تا به
  ).4: 1333خانلري،  (ناتل

ي و كوشـد تـا بـه خـانلر     ثالث در اين مقالة خود با آوردن شواهدي از شعر سنتي مي اخوان
امثال او نشان دهد درست است كه شعر كلاسيك فارسي داري تنوع وزني خـوبي اسـت، امـا:    

هاي جايز) مشكل اصـلي وزن كلاسـيك را كـه     استفاده از اختيارات شاعري (مكث و توقف  .1
. هنگام شعر گفتن در قوالب 2كند؛  عدم تطابق طول جملات با طول مصراع است، برطرف نمي

ن سخن نيز براي پر كردن فاصلة بين توقفگـاه جملـه و توقفگـاه بيـت از     كلاسيك حتي استادا
خصوص اشعار  . در برخي اشعار به3گويند، ناگزيرند؛  آوردن كلمات اضافه، كه به آن حشو مي

  روايي، وزن كلي شعر در مواضعي با فضا و محتواي آن بخش از شعر تناسب ندارد.
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  تشريح دقيق و نمودن دقايق كار 5.5
ثالث را بتوان پرداختن به جزييات و دقايق بوطيقاي شعر نيمـا   شايد خصيصة اصلي مقالة اخوان

شده، منطقـي و بـه    بار، در چارچوبي حساب به شكلي فني دانست. او در مقالة خود براي اولين
كند، بـا ذكـر    هاي كلاسيك بر شعر تحميل مي دور از تمسخر، عيوبي را كه شعر گفتن در قالب

كند. بخشي كه اخوان مشكلات استفاده از عـروض سـنتي بـراي     و جزئيات تشريح ميشواهد 
الخصوص كه شواهدش  اي است؛ علي كند بسيار بخش قابل توجه و كليدي شاعر را تشريح مي

دهـد   در اين زمينه از بزرگاني چون فردوسي، مولانا و سعدي است. او بدين شـكل نشـان مـي   
كنـد كـافي    هايي كه عروض سنتي ايجـاد مـي   لبه بر چالشدستي و استادي براي غ صرف چيره

  نيست و اين اشكالات در ذات اين ساختار موسيقايي وجود دارد.
ايـن مسـئله را بـا ذكـر     » مهتـاب «داند و با تقطيـع   كنندة اين عيب مي او پيشنهاد نيما را رفع

يد دليل كوتـاهي و  گو كند. اخوان مي صورت محسوس براي مخاطبان مقاله تبيين مي اي به نمونه
گويـد   ها در شعر نيما اقتضاي كلام است، به همـين سـبب در يـك مصـراع مـي      بلندي مصراع

تر از جملة  رسيده است به بيان مطلبي كه جملة آن بزرگ«اما در مصراع ديگر » تراود مهتاب مي«
اقتضـاي  رو بـه   ). ازاين106: 1376ثالث،  (اخوان» است» تراود مهتاب مي«يك فعل و يك فاعل 

سرايد. اين  تر از مصراع اول مي دهد و آن را طولاني كلام افاعيل مصراع را با حفظ پايه ادامه مي
تر و  اي است كه پيش از اخوان نيز كمابيش مطرح شده بود، اما اخوان دقايق آن را جزئي مسئله

اه و بلند كردن مسئلة فقط كوت«گشايد. به تعبير خود او  با ذكر مصداق و نمونه براي مخاطب مي
ها نيست. اين تنها ظاهر كار و ابداع نيما در اوزان است. مسئله آن دقايق دستگاه عروضي  مصرع

  ).185(همان: » هاست وچه يافته و چه و آن قسم و قالب كمال
بنـدي شـعر نيمـايي را     ثالث با دقت در شعر نيما و نيز بر اساس تجربيات خود پايـان  اخوان

شـمرد تـا اولاً الگـوي درسـت      گانـه برمـي   داند و براي آن مواضعي هشـت  اي مي داراي قاعده
گويند ترسيم نمايد؛  ها را براي شاعران جواني كه در قالب آزاد نيمايي شعر مي بندي مصراع پايان

گلچين گيلاني را مشخص كند. » باران«مانندي چون  ثانياً تفاوت شعر نيمايي با اشعار بحرطويل
هـا   اضع امكاني است كه شعر نيمايي دارد و نحوة به پايان رساندن مصـراع از نظر اخوان اين مو

اي همراه باشد، اما شعر كلاسـيك فارسـي از ايـن امكـان      تواند با بار معنايي و بلاغي در آن مي
براي نظم قديم فارسي، هيچ دستور و الزامي در قواعد عروضي وجود ندارد كـه  «بهره است.  بي

» ن و پـر شـدن وزن از كلمـات   ع تمـام شـود جـز همـين تمـام شـد      بنا به رعايـت آن، مصـرا  
ويـژه مصـاريع    ها به بندي ركن آخر مصراع ). او در بخشي از مقالة خود نحوة پايان110  (همان:
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اي كـه در   كنـد و در اثنـاي آن مباحـث وزنـي     پايان هر بند شعر را جزئي و با دقـت بيـان مـي   
شيخ بهايي و حتي شـعر   كشكولو  الاوليا تذكرهو  ديوان سوزني، اشعار موجود در معيارالاشعار

مندي خـود از   حال كه بهره گونه درعين ) و اين124ـ117راند (همان:  عرب هست نيز سخن مي
  كند. هاي بحث خود را نيز محكم مي دهد، پايه ادب كلاسيك را نشان مي

هـا نقشـة    اش پس از بيان قاعـدة شـروع و خاتمـة مصـراع     اخوان در بخش ديگري از مقاله
دستگاه عروض نيمايي را در بحرهاي رمل، هزج و رجز ترسـيم و نحـوة تكـرار ركـن پايـه و      

ك نـوع وزن اسـت، قاعـده و قـانون     اين هـم ي ـ «كند تا نشان دهد كه  زحافات آن را تبيين مي
  ).100(همان:» دارد  هم

ارائة قواعد قالب در دفاع از شعر نيما و شناساندن شعر او » نوعي وزن«از دلايل توفيق مقالة 
  پيشنهادي نيما با جزئيات و پرداختن به ظرايف آن است.

  
 اي در دست پيروان نيما اعتبارنامه 6.5

واقعيت اين است كه شعراي پيرو نيما يا به تعبيري شاگردان مكتب نيما بـا قريحـة شـاعري و    
ند. بررسـي اشـعار   ها پيش از اين مقاله با عروض نيمايي آشنا شده بود استعداد هنري خود سال

كنـد در   ثالث در مقالة خود مطرح مي دهد اينان عمدتاً اصولي را كه اخوان اين شاعران نشان مي
پردازي قادر به بيـان قواعـد و    بندند. اين شاعران اگرچه شايد در مقام نظريه شعرشان به كار مي

ا قريحه و اسـتعداد خـود   اند، اما ب گونه كه اخوان بدان پرداخته نبوده ظرايف عروضي نيمايي آن
پيروان نيمـا  » نوعي وزن«رو، مقالة  كردند. ازاين اصول كار نيما را دريافته بودند و به آن عمل مي

يا لااقل نسل اول شاگردان نيما را با عروض نيمايي آشنا نكرد، اما اين مقاله در اين حوزه، يعني 
اي دارد كـه فـردي مسـلط بـه ادبيـات       دهالعا جهت اهميت فوق استفادة پيروان نيما از آن، ازاين
علم عروضي سنتي به تدوين قواعد عروضي شـعر نـو پرداختـه      كلاسيك در چهارچوب همان

آمدنـد و دانـش آن را نداشـتند؛ كمااينكـه فـروغ       اش برنمي بسا آنان از عهده است. كاري كه اي
جور چيزها را  سواد اينتوانم بگويم اوزان عروضي ما چندتا هست. من  نمي«گويد:  درجايي مي

). 96: 1384(اخوان ثالث و ديگران، » دانم هايشان را نمي شناسم. اسم شان را مي ندارم، ولي همه
گرايـان و   جهت، اين مقاله سند معتبري بود در دست شاگردان نيما تا در جـدال بـا سـنت    ازاين
ي اسـت و در چـارچوب   منـد و داراي و قواعـد   پرستان ثابت كنند شعر نيما كاملاً ضـابطه  كهن

نسـلان   عروض شمس قيسي و بر پاية قواعد آن بنا شده است. اين خدمتي بود كه اخوان به هم
  ها راحت كرد. خود كرد و كار را براي آن
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به دلايلي كه ذكر شد در شناساندن شعر نيما جايگـاه  » نوعي وزن«درنهايت بايد گفت مقالة 
كـدكني درمـورد ايـن مقالـه      ين مسائلي باشـد كـه شـفيعي   اي دارد. بايد به اعتبار چن بسيار ويژه

توانم  ساز عصر ماست و مي كه از تحقيقات دوران "نوعي وزن در شعر امروز"مقاله «نويسد:  مي
اي به اهميـت آن نوشـته نشـده اسـت. ايـن را بـا        بگويم در حوزة ادبيات معاصر تا كنون مقاله

  )205: 1391كدكني،  (شفيعي» گويم اطمينان مي
  
 گيري . نتيجه6

هاي مؤثري برداشتند و در  پيش از اخوان كوشندگان ديگري در راه شناساندن نيما و شعرش گام
حال، اخوان در اين حوزه بـا نگـارش    جدال سنت و تجدد جبهة تجدد را پشتيباني كردند، بااين

روضي نيما اي داشته است. تحول ع جايگاه بسيار ويژه» نوعي وزن در شعر امروز فارسي«مقالة 
گرايـان   ترين دليـل سـنت   ترين بدعت نيما محسوب كرد و اصلي ترين و اساسي توان مهم را مي

هـا از عـروض كلاسـيك بـود.      بهرگـي آن  براي شعر محسوب نكردن اشعار آزاد نيمـا نيـز بـي   
اي آگاه بود، ضرورت چنين بدعتي را با مقالة خود تبيـين كـرد و    ثالث كه از چنين مسئله اخوان
هـايي   هاي نيما ريشه ها يا هنجارشكني هاي مختلف مقالة خود براي نوآوري يد تا در بخشكوش

در ادب كلاسيك بجويد و شعر نيما را در امتداد شعر هزارسالة فارسي قرار دهـد. او همچنـين   
بسته به شـعر   اش مخالفان دل سعي داشت با به كار گرفتن دانش خود از ادب كلاسيك در مقاله

هـايي داشـته اسـت و بـه      به جهان شعر نيما راه بنمايد. در اين راه نيز ظاهراً توفيـق كلاسيك را 
گرا استعداد ارتباط با شعر نو را از طريق مقالات و  نظران، دانشگاهيان سنت عقيدة برخي صاحب

هاي اخوان كسب كردند. از ديگر دلايل تأثيرگذاري اين مقالة اخوان تشريح دقيـق و   روشنگري
هـاي عـروض سـنتي مطـرح      يق كار نيماست. اخوان با بحثي كه درمورد محـدوديت نمودن دقا

ويژه به سبب استنادش به آثار شاعران طراز اول كلاسيك دلايـل وجـوب شـيوة نيمـا      كند به مي
دهد. او همچنين نقشة عروض نيمـايي   خوبي نشان مي بست را به براي رهايي شعر فارسي از بن

ها در ايـن نـوع    بندي مصراع هاي پايان كند و نيز شيوه امل ترسيم مياي ك گونه را در چند بحر به
  كند. صورت دقيق بيان مي شعر را براي مرزبندي آن با بحر طويل به

با اينكه شاگردان نيما پيش از اين مقاله عروض نيمايي را با ذوق خود دريافتـه بودنـد و در   
جهـت   وشمند و فني آشنا نبودنـد. ازايـن  صورت ر سرودند، اما با اصول آن به اين قالب شعر مي

پرسـتان   گرايـان و كهـن   اين مقاله سند معتبري بود در دست شاگردان نيما تا در جدال با سـنت 
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كنند شعر نيما در امتداد سنت شعر كلاسيك فارسي است و بر مبناي همان قواعد بنا شده   ثابت
  ها ساده كرد. را براي آننسلان خود كرد و كار  است. اين خدمتي بود كه اخوان به هم

امي بسـيار مهـم و مـؤثر در    اقـد » نـوعي وزن در شـعر امـروز فارسـي    «اساس، مقالـة   براين
هاي آن بود و در توجه قشر دانشگاهي  كردن و شناساندن شعر نيمايي، ظرايف و ظرفيت تئوريزه
  توجهي داشت. گرا به اين قالب نوظهور تأثير قابل سنت

 

ها نوشت پي
 

براي ايجاد جنجـال و   ايران ماجلال بعدها مدعي شد نگارش اين مقاله در اثر تحريك و شيطنت سردبير . 1
  )67: 1340احمد،  فروش بيشتر بوده است. (آل

  ).14ـ13: 1333(نادرپور، ها ها و دست چشم) و 25ـ2: 1329(توللي،  رهابراي نمونه نگاه كنيد به مقدمة . 2
منتشـر   وزن شعر فارسـي شكل كتابي مستقل با عنوان  دو باب اول اين كتاب را به 1337خانلري در سال . 3

  هاي حوزة عروض شعر فارسي است. كند كه از امهات كتاب مي
  

  نامه كتاب
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  . چاپ سوم. تهران: مرواريد.ام ابريست خانه) 1389پورنامداريان، تقي (
  . تهران: اميركبير.رها) 1329توللي فريدون (

در: ». خاطرات استاد رسام ارژنگي دربارة عارف، نيمـا و عشـقي  ) «1350گر] ( جمشيدي، اسماعيل [مصاحبه
  .1350دي  29، چهارشنبه 953. شمارة سپيد و سياه

  . تهران: طهوري.تذكرة شعراي معاصر ايران) 1333، سيد عبدالحميد (خلخالي
  ثالث). چاپ پانزدهم. تهران: نگاه. (مهدي اخوان 2) شعر زمان ما1391حقوقي، محمد (

. ثالـث)  برگي (يادنامة مهـدي اخـوان   باغ بيدر: ». ثالث) شعر اميد (مهدي اخوان) «1390دستغيب، عبدالعلي (
  .208ـ 179. چاپ چهارم. تهران: زمستان. صص اهتمام مرتضي كاخي به
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. 1125. شـمارة  تهـران مصـور  در: ». شـهريار مـرد شـعر   ) «1344گـر)] (  سپيده [:صدرالدين الهي (مصـاحبه 

  .12ـ9  صص
دي  9. پنجشـنبه  اطلاعـات در: ». گويد اگرد وفادار نيما از او سخن ميآينده ش) «1350شاهرودي، اسماعيل (

  .11. ص1350
االله اصـيل.   . ترجمـة حجـت  ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگـار مـا  ) 1378كدكني، محمدرضا ( شفيعي
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  . چاپ دوم. تهران: ثالث.كماندار بزرگ كوهستان) 1387طاهباز، سيروس (
  .2. ص1322ارديبهشت  18، 18. شمارة . سال اولنامة مردم، در »مقدمة] اميد پليد) «[1322طبري، احسان ( 

  . چاپ دوم. تهران: سخن.بلاغت تصوير) 1389فتوحي، محمود (
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  ) طليعة تجدد در شعر فارسي. ترجمة مسعود جعفري. تهران: مرواريد.1384كريمي حكاك، احمد (
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بـرداري و تـدوين سـيروس طاهبـاز. تهـران:       . گردآوري، نسـخه دربارة شعر و شاعري) 1368يوشيج، نيما (
  دفترهاي زمانه.

  . تدوين سيروس طاهباز. چاپ دوم. تهران: نگاه.ها نامه) 1399(يوشيج، نيما 
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  مطبعة بروخيم.


